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چكيده

    دانشجويان، به عنوان كاربران فعال فضاي مجازي و مصرف كنندگان محتواي آموزشي-رسانه اي، در معرض 
آسيب هاي شناختي و هيجاني ناشي از جنگ رواني قرار دارند. فقدان تاب آوري كافي در برابر اين تهديدها، 
نه تنها عملكرد تحصيلي، بلكه سلامت رواني و مشاركت اجتماعي آنان را تضعيف مي كند. اين پژوهش با 
در  دانشجويان  تاب آوري  تقويت  راه  كارهاي  بررسي  به  دفاعي،  به عنوان سپر  انتقادي  تفكر  نقش  بر  تمركز 
با جنگ  مواجهه  از  دانشجويان  زيسته  تجربه هاي  واكاوي  مطالعه،  اين  رواني مي پردازد. هدف  برابر جنگ 
پديدارشناسي  با روش  اين پژوهش  است.  ايجاد تاب آوري  انتقادي در  تفكر  آموزش  تبيين نقش  و  رواني 
توصيفي و استفاده از مصاحبه هاي نيمه ساختاريافته با ١٥ فارغ التحصيل كارشناسي ارشد دانشگاه هاي دولتي 
به روش نمونه گير هدفمند و بر اساس اصل اشباع نظري انتخاب شد. داده ها با تمركز بر تجربه هاي فردي 
شركت كنندگان گردآوري و با استفاده از رويكرد كُلايزي تحليل شدند. فرآيند كدگذاري در سه مرحله باز، 
محوري و انتخابي انجام گرفت و از نرم افزار MAXQDA براي سازمان دهي داده ها استفاده شد. يافته ها نشان 
داد دانشجوياني كه از مهارت هاي تفكر انتقادي استفاده مي كنند، تاب آوري بالاتري در برابر اطلاعات جهت دار 
دارند. نتايج اين پژوهش بر ضرورت ادغام آموزش تفكر انتقادي در برنامه هاي درسي دانشگاه ها تأكيد مي كند.

كليد واژگان: تاب آوري روان شناختي، جنگ رواني، تفكر انتقادي، آموزش عالي، پژوهش كيفي.

 علي مرادي بهمئي 
استاديار علوم سياسي دانشگاه جامع امام حسين(عليه السلام)، تهران، ايران (نويسنده مسئول)
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مقدم ه و بيان مسئله

بر  تأثيرگذاري  ابزارهاي  مؤثرترين  و  پيچيده ترين  از  يكي  به عنوان  رواني  جنگ  حاضر،  در عصر 

افكار عمومي، جايگاه ويژه اي در مناسبات سياسي، اجتماعي و فرهنگي يافته است. اين پديده كه 

ارتباطي و رسانه هاي ديجيتال به سرعت در حال تحول است، از  نوين  فناوري هاي  از  با بهره گيري 

طريق انتشار اطلاعات جهت دار، اخبار جعلي و دستكاري هاي الگوريتمي، تلاش مي كند تا با تغيير 

 .(Waisbord, 2018) نگرش ها، باورها و رفتارهاي هدف، اهداف از پيش تعيين شده را محقق سازد

در اين ميان، دانشجويان به عنوان قشري جوان، پويا و فعال در فضاي مجازي، به   دليل استفاده گسترده 

به يكي از اصلي ترين  از رسانه هاي اجتماعي و قرار گرفتن در معرض حجم عظيمي از اطلاعات، 

اين  گروه هاي هدف جنگ رواني تبديل  شده اند (Livingstone & Helsper ,2010). آسيب پذيري 

اجتماعي و  بلكه مشاركت  را تهديد مي كند،  آنها  نه تنها عملكرد تحصيلي و سلامت رواني  گروه 

نقش آفريني آنان را به عنوان نيروهاي پيشران توسعه، با چالش هاي جدي مواجه مي سازد.

سال هاي  در  تهديدكننده،  شرايط  با  مواجهه  در  مثبت  سازگاري  توانايي  به عنوان  تاب آوري١ 

است             گرفته  قرار  توجه  مورد  رواني  جنگ  اثرات  با  مقابله  براي  كليدي  چارچوبي  به عنوان  اخير 

(Southwick et al, 2014). در اين راستا، تفكر انتقادي٢ با تقويت مهارت هايي چون تحليل منطقي، 

ارزيابي مستدل و بازانديشي نقادانه، به دانشجويان امكان مي دهد تا اطلاعات دريافتي را به شيوه اي 

نظام مند پردازش كرده و در برابر دستكاري هاي شناختي مقاومت كنند (Facione, 2015). بااين حال، 

نظام هاي آموزشي سنتي اغلب در انتقال مؤثر اين مهارت ها به دانشجويان ناتوان بوده اند كه اين امر 

لزوم بازنگري در شيوه هاي آموزشي و ادغام رويكردهاي نوين را آشكار مي سازد.

بررسي  نخست،  است:  شده  طراحي  كليدي  پژوهشي  شكاف  سه  كردن  پر  هدف  با  حاضر  مقاله 

تبديل مي كند؛ دوم، تحليل نقش خودكارآمدي  به تاب آوري  را  انتقادي  تفكر  سازوكارهايي كه 

الگويي  ارائه  سوم،  و  شخصي  باورهاي  و  دريافتي  اطلاعات  بين  تعارضات  مديريت  در  شناختي 

كاربردي براي ادغام آموزش تفكر انتقادي در برنامه هاي درسي دانشگاهي. اين پژوهش با تركيب 

نظريه هاي تاب آوري، تفكر انتقادي، جنگ رواني و خودكارآمدي شناختي، چارچوبي نوين ارائه 

1. Resilience
2. Critical Thinking
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مي دهد كه تاب آوري را نه به عنوان يك ويژگي ايستا، بلكه به عنوان فرآيندي پويا تعريف مي كند. 

در اين مدل، هيجاناتي مانند احساس فريب، به جاي تهديد، به محركي براي تحليل عميق تر تبديل 

مي شوند.

 اين پژوهش از آن جهت اهميت دارد كه آموزش تفكر انتقادي به دانشجويان، توانايي آنها را در 

تحليل و ارزيابي اطلاعات هدفمند افزايش داده و در برابر فشارهاي رسانه اي مقاوم تر مي سازد؛ امري 

كه علاوه بر ارتقاي تاب آوري فردي، به بهبود كيفيت آموزش عالي و تربيت شهرونداني آگاه و 

مسئول منجر مي شود. همچنين، اين مهارت ها دانشجويان را به نيروهايي مؤثر در برابر تهديدهاي نرم 

و جنگ هاي رواني تبديل كرده و نقش مهمي در تقويت امنيت فكري و فرهنگي جامعه ايفا مي كنند. 

در مقابل، بي توجهي به چنين آموزش هايي، آسيب پذيري دانشجويان را افزايش داده و آنها را در 

تبليغات فريبنده، بي دفاع مي سازد؛ پيامدي كه مي تواند موجب افت تحصيلي،  برابر اخبار جعلي و 

انسجام  نهايت،  در  و  شود  آينده  نسل  تربيت  در  دانشگاه ها  عملكرد  تضعيف  و  رواني  بحران هاي 

اجتماعي را به خطر انداخته و زمينه ساز نفوذ فرهنگي و سياسي بيگانگان گردد.

يافته هاي اين پژوهش بر اساس روش پديدارشناسي توصيفي و تحليل داده ها به روش كُلايزي نشان 

اعتبارسنجي،  و  پرسشگري  منابع،  بررسي  مانند  مكانيسم هايي  از  استفاده  با  دانشجويان  كه  مي دهد 

اطلاعات جهت دار را شناسايي و اثرات رواني آن را خنثي مي كنند. اين فرآيند نه تنها توانايي تحليل 

ديجيتال  پيچيدگي هاي فضاي  با  مواجهه  در  را  آنها  به  نفس  اعتماد  بلكه  مي دهد،  افزايش  را  آنان 

از  را  انتقادي مي تواند تاب آوري  تفكر  از آن است كه آموزش  نتايج حاكي  اين  تقويت مي كند. 

طريق تقويت خودكارآمدي و كاهش وابستگي به اطلاعات سطحي افزايش دهد.

از چه  انتقادي  تفكر  كه آموزش  دهد  پاسخ  پرسش  اين  به  مي كوشد  مطالعه حاضر  اساس  اين  بر 

مكانيسم هايي براي تقويت تاب آوري دانشجويان در برابر جنگ رواني در فضاي ديجيتال استفاده 

مي كند و چگونه مي توان اين مكانيسم ها را در چارچوب نظام آموزشي دانشگاهي به  كار گرفت؟ 

فرضيه مطرح شده در پاسخ به اين پرسش چنين است كه آموزش تفكر انتقادي با تقويت مهارت هاي 

تحليلي، ارزيابي نقادانه اطلاعات و شناسايي مغالطه هاي شناختي، تاب آوري دانشجويان را در برابر 

جنگ رواني از طريق كاهش پذيرش اطلاعات جهت دار، افزايش خودكارآمدي شناختي و ارتقاي 

توانايي بازسازي اعتماد به منابع معتبر، به طور معناداري افزايش مي دهد.
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پيشينه پژوهش

در رابطه با موضوع پژوهش، تحقيقاتي به قرار زير صورت گرفته است:

احمدبيگي و همكاران (١٣٩٨)، پژوهش با عنوان «اثربخشي آموزش تفكر انتقادي بر شيوه هاي حل 

مسئله در دانشجويان» انجام دادند. اين پژوهش با هدف اثربخشي آموزش تفكر انتقادي بر شيوه هاي 

حل مسئله در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال در سال ١٣٩٦ انجام شد. يافته ها 

نشان داد آموزش تفكر انتقادي بر مهارت حل مسئله در بين دانشجويان مؤثر است و پايداري آن در 

طول زمان نيز ماندگار بوده است.

قدم پور و همكاران (١٣٩٩)، پژوهشي با عنوان «اثربخشي آموزش تفكر انتقادي بر راهبردهاي تفكر 

تفكر  تأثير آموزش  بررسي  داده اند. هدف آن پژوهش،  انجام  سازنده و خوداثرمندي دانشجويان» 

انتقادي بر راهبردهاي تفكر سازنده و خوداثرمندي دانشجويان علوم پزشكي بود. با توجه به اينكه 

به كارگيري آموزش تفكر انتقادي در افزايش راهبردهاي تفكر سازنده و خوداثرمندي در دانشجويان 

تأثير مثبت دارد و موجب افزايش راهبردهاي تفكر سازنده و خوداثرمندي در دانشجويان مي شود، 

برگزاري دوره هايي در اين زمينه در مراكز آموزشي توصيه مي شود.

سلامت  با  اجتماعي  حمايت  و  تاب آوري  «رابطه  عنوان  با  مقاله اي  در   ،(١٤٠١) پور  گل  و  غنچه 

اجتماعي در دانشجويان: نقش تعديلي خود دلسوزي» به اين نتيجه دست يافته اند كه سلامت اجتماعي 

را مي توان از طريق عواملي مانند تاب آوري و حمايت اجتماعي افزايش داد و دراين  بين هرقدر ميزان 

خود دلسوزي افراد بيشتر باشد، اين امر مي تواند، مناسب تر انجام پذيرد.

با عنوان «جايگاه امنيت و تاب آوري در سياست گذاري  نوري و صفري (١٤٠٢)، پژوهشي  قاضي 

فضاي مجازي بر اساس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت» انجام داده اند. اين نوشتار با بررسي برخي از 

مهم ترين چالش هاي فضاي مجازي و امنيت و تاب آوري آن در ايران و مقايسه با نمونه هاي مشابه 

ايران  در  مجازي  فضاي  خصوص  در  سياست گذاري  براي  پيشنهادهايي  تا  مي كند  تلاش  جهاني، 

باز  انگاري ها،  زندگي روزمره، كاهش جرم  در مسائل  امنيتي  از گفتمان  فاصله گرفتن  كند.  ارائه 

گذاشتن فضا براي تنظيم  گري مردمي، فضاي مجازي به دور از دخالت هاي حاكميتي و توجه به اسناد 

بالادستي از جمله سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت برخي از راه  كارها و پيشنهادهاي سياستي مطرح 
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شده در اين نوشتار هستند.

ليوينگستون و هلپر١ (٢٠١٠)، در پژوهش با عنوان «تاب آوري رواني در فضاي مجازي» كه به روش 

تركيبي (مصاحبه و پرسشنامه) با ٤٥٠ نوجوان اروپايي انجام دادند، به اين نتايج رسيدند كه استفاده از 

رسانه هاي اجتماعي تاب آوري را در برابر اطلاعات جعلي افزايش مي دهد، اما تنها درصورت وجود 

آموزش هاي رسانه اي.

وايسبورد و كريستف٢ (٢٠١٤)، پژوهش با عنوان «جنگ رواني و تأثير آن بر نظام آموزشي» انجام 

دادند. اين پژوهش به روش كيفي (تحليل محتواي اسناد) با تمركز بر كشورهاي در حال  توسعه انجام 

با جنگ  براي مقابله  برنامه ريزي  فاقد  نظام هاي آموزشي  نتيجه رسيدند كه  به اين  شد. نويسندگان 

رواني، دانش آموزان را در معرض آسيب پذيري شديد قرار مي دهند.

و سواد  انتقادي  تفكر  نقش  بر  تأكيد  بررسي شده همچون  آثار  با  اشتراكاتي  با وجود  پژوهش  اين 

رسانه اي در تقويت تاب آوري، شناسايي جنگ رواني به عنوان تهديدي جدي براي نظام آموزشي 

با  از جهاتي  ولي  تاب آوري  افزايش  در  رسانه اي  و سواد  انتقادي  تفكر  نقش آموزش  بر  تأكيد  و 

آن تحقيقات داري افتراق و حتي منجر به نوآوري شده است. از جمله اين جهات افتراق و نكات 

نوآورانه، استفاده از روش پديدارشناسي توصيفي هوسرل و مراحل هفت گانه كُلايزي براي كشف 

تجربه هاي ذهني دانشجويان ايراني است كه در مطالعات پيشين (كه عمدتاً كمي يا تركيبي بودند) 

كمتر به  كار رفته است.

مباني نظري

١- تعريف مفاهيم كليدي

الف) تاب آوري: تاب آوري٣ از ريشه «تاب» به معناي «تحمل كردن» و «آوري» به مفهوم «توانايي 

به حالت  بازگشت  و  «قدرت تحمل سختي ها  به  لغتنامه دهخدا، تاب آوري  در  بازگرداندن» است. 

تعادل پس از فشارهاي بيروني» تعريف شده است (دهخدا، ١٣٧٧ : ٦٤٣).

1. Livingstone and Helper
2. Weissbord and Christoph
3. Resilience
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در روان  شناسي، تاب آوري به عنوان «توانايي سازگاري موفقيت آميز فرد در برابر شرايط استرس زا يا 

 Southwick, 2018: 62)«تهديدكننده، همراه با حفظ سلامت رواني و عملكرد بهينه تعريف مي شود

ناگوار  شرايط  با  مواجهه  در  مثبت  سازگاري  پوياي  «فرآيند  به عنوان  تاب آوري  يا   .(& Bonanno

در  ماندن  زنده  معناي  به  نه تنها  مفهوم  اين   .(Masten,  2014:  71) مي شود  شناخته  تهديدآميز»  يا 

بحران هاست، بلكه شامل رشد و تقويت توانمندي ها در طول اين فرآيند نيز مي شود.

از  پس  طبيعي  عملكرد  به  بازگشت  و  سازگاري  مقاومت،  در  جامعه  يا  فرد  توانايي  به  تاب آوري 

اين  رواني،  جنگ  چارچوب  در  دارد.  اشاره  خارجي  تهديدات  يا  استرس زا  شرايط  با  مواجهه 

مفهوم به صورت خاص به مهارت شناختي و عاطفي براي تشخيص، تحليل و خنثي سازي اطلاعات 

جهت دار، شايعات و دستكاري هاي رواني تعريف مي شود (Halpern, 2014: 231). تاب آوري در 

اين زمينه نه تنها شامل حفظ بي طرفي در مواجهه با محتواي تحريك كننده است، بلكه توانايي اجتناب 

از تأثيرپذيري هيجاني و اتكا به شواهد معتبر را نيز در بر مي گيرد.

در اين مقاله، تاب آوري به توانايي دانشجويان در شناسايي سريع اطلاعات جهت دار، تحليل نقادانه 

محتواي رسانه اي، حفظ آرامش هيجاني و اتخاذ تصميمات عقلاني در مواجهه با جنگ رواني اطلاق 

مي شود. اين توانايي از طريق شاخص هايي مانند كاهش باورپذيري اخبار جعلي، افزايش مراجعه به 

منابع معتبر و مشاركت فعال در گفت  وگوهاي انتقادي سنجيده مي شود.

ب) جنگ رواني: جنگ رواني١  در فرهنگ نظامي به «استفاده برنامه ريزي شده از تبليغات و ساير 

معنا  هدف»  گروه هاي  يا  دشمن  رفتار  يا  احساسات  عقايد،  بر  تأثيرگذاري  براي  رواني  اقدامات 

شامل  مدرن  رواني  جنگ  ارتباطات،  علوم  در   .(٨٥:١٣٩١ همكاران،  و  خانقاه  (قنبري  است  شده 

دستكاري  براي  اجتماعي  مهندسي  و  ديجيتال  فناوري هاي  رسانه ها،  سيستماتيك  «به كارگيري 

رسانه اي،  ديدگاه  از   .(Taylor,2020:  157) است  هدف»  گروه هاي  رفتارهاي  و  باورها  ادراكات، 

جنگ رواني شامل «دستكاري سيستماتيك اطلاعات با هدف ايجاد ترس، سردرگمي يا تغيير نگرش 

.(Jowett & O’Donnell,2018: 241) در مخاطبان هدف» است

 جنگ رواني به استفاده برنامه ريزي شده از تبليغات، اطلاعات جهت دار، شايعات و ساير ابزارهاي 

ارتباطي براي تأثيرگذاري بر ادراكات، احساسات، انگيزه ها و رفتارهاي هدف اطلاق مي شود. اين 

1. Psychological Warfare
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بدون  خاص  گروه هاي  نگرش هاي  تغيير  يا  تفرقه،  ايجاد  روحيه،  تضعيف  هدف  با  عموماً  مفهوم 

استفاده از نيروي نظامي مستقيم انجام مي گيرد (Taylor, 2020: 343). جنگ رواني ممكن است از 

طريق رسانه هاي جمعي، شبكه هاي اجتماعي، يا عمليات اطلاعاتي اجرا شود و اغلب براي دستيابي به 

.( Jowett & O’Donnell, 2018) اهداف سياسي، نظامي، يا ايدئولوژيك طراحي مي گردد

الگوريتم هاي دستكاري  از  استفاده  اخبار جعلي،  انتشار هدفمند  به  اين پژوهش، جنگ رواني   در 

دارد.  اشاره  دانشجويان  رفتار  و  افكار  بر  تأثيرگذاري  براي  پروپاگاندا  و  مجازي  فضاي  در  كننده 

يا  ملي،  نمادهاي  ساختارشكني  علمي،  تحريم هاي  درباره  جعلي  اخبار  شامل  عملياتي  نمونه هاي 

تحريف تاريخ معاصر ايران است.

و  منطقي  شيوهاي  به  مسائل  تجزيه وتحليل  «توانايي  به  لغت  در  انتقادي١  تفكر  انتقادي:  تفكر  ج) 

مستدل» تعبير مي شود (معين، ١٣٨٢ :٨٤٩). در فرهنگ فارسي عميد تفكر انتقادي به «انديشيدن مبتني 

بر تجزيه وتحليل منطقي، پرسشگري و ارزيابي بي طرفانه» تعريف شده است (عميد،٤٧١:١٣٩٠).

 تفكر انتقادي به فرآيند فعال و سازمان يافته تحليل، ارزيابي و تفسير اطلاعات براي رسيدن به نتيجه اي 

پرسشگري هدفمند، شناسايي  توانايي  اين مهارت شامل  بر شواهد اطلاق مي شود.  مبتني  منطقي و 

تعصب هاي  از  اجتناب  براي  شناختي  خودتنظيمي  و  واقعيت ها  از  ادعاها  تفكيك  سوگيري ها، 

استانداردهاي  مستلزم  انتقادي  تفكر  الِدر٢،  و  پاول  به گفته   .(Facione,  2020:  231) است  شخصي 

روشن فكري (مانند دقت، انصاف و عمق) و تمايل به بازبيني باورها در مواجهه با شواهد جديد است                    

.(Paul & Elder,2020: 132)

 در اين مقاله، تفكر انتقادي به مهارت هاي آموزش ديدة دانشجويان در شناسايي مغالطه هاي منطقي، 

اين  در  انتقادي  تفكر  مي كند.  اشاره  محتواي رسانه اي  تحليل چندبعُدي  و  اطلاعاتي  منابع  ارزيابي 

دفاعي  مكانيسم  يعني  اصلي  مكانيسم  دو  از طريق  مي كند كه  به عنوان سپر شناختي عمل  پژوهش 

ترميمي  مكانيسم  و  دستكاري)  نشانه هاي  سريع  تشخيص  با  جعلي  اطلاعات  نفوذ  از  (جلوگيري 

(بازسازي اعتماد به اطلاعات معتبر از طريق تحليل سيستماتيك) تاب آوري را تقويت مي نمايد.

1. Critical Thinking
2. Paul & Elder
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٢- نظريه هاي مرتبط

الف) نظريه تاب آوري اكولوژيكي: تاب آوري در چارچوب نظريه اكولوژيكي ماسن١، به عنوان 

«توانايي سيستم هاي انساني براي سازگاري و رشد مثبت در مواجهه با شرايط تهديدكننده» تعريف 

مي شود. اين نظريه بر تعامل پوياي بين فرد و محيط تأكيد دارد و تاب آوري را نه يك ويژگي ثابت، 

شكل  فرهنگي  و  اجتماعي  خانوادگي،  فردي،  عوامل  تأثير  تحت  كه  مي داند  پويا  فرآيندي  بلكه 

مي گيرد (Masten, 2014: 53 ). در پژوهش حاضر، اين نظريه به عنوان پايه اي براي تحليل تاب آوري 

با  نظريه  اين  ارتباط  است.  استفاده شده  ديجيتال  فضاي  و  محيط آموزشي  با  تعامل  در  دانشجويان 

پژوهش حاضر اين است كه دانشجويان به عنوان سيستمي پويا در نظر گرفته مي شوند كه تاب آوري 

آنها در برابر جنگ رواني، حاصل تعامل بين مهارت هاي فردي (تفكر انتقادي) و حمايت هاي نهادي 

(برنامه هاي آموزشي) است.

ب) مدل تفكر انتقادي فاسيونه: فاسيونه٢  تفكر انتقادي را مجموعه اي از مهارت هاي شناختي شامل 

تفسير، تحليل، ارزيابي، استنباط، توضيح و خودتنظيمي تعريف مي كند. وي معتقد است اين مهارت ها 

از طريق آموزش ساختاريافته قابل تقويت هستند و به افراد امكان مي دهند در مواجهه با اطلاعات 

اين  پژوهش حاضر  با  نظريه  اين  ارتباط   .(Facione,2015:  69) بگيرند  تصميمات آگاهانه  پيچيده، 

است كه آموزش تفكر انتقادي بر اساس اين مدل، به دانشجويان كمك مي كند تا اطلاعات جهت دار 

را شناسايي كنند، مغالطه هاي منطقي را تشخيص دهند و منابع معتبر را از غير معتبر تمايز دهند.

ج) نظريه پروپاگاندا و جنگ رواني: جويت و اودانل٣  جنگ رواني را «استفادة سيستماتيك از 

ارتباطات براي تأثيرگذاري بر عقايد، احساسات يا رفتار گروه هاي هدف در راستاي اهداف خاص» 

تعريف مي كنند. اين نظريه بر ابزارهاي مدرن جنگ رواني مانند اخبار جعلي، شبكه هاي اجتماعي و 

الگوريتم هاي دستكاري كننده تمركز دارد (Jowett & O’Donnell, 2018: 405). ارتباط اين نظريه 

با پژوهش حاضر اين است كه اين نظريه به تحليل نحوة تأثيرگذاري جنگ رواني بر دانشجويان و 

ضرورت مقابله با آن از طريق تقويت تاب آوري مي پردازد.

1. Mason’s ecological theory
2. Facione
3. Jowett and O’Donnell
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توانايي هاي  به  فرد  «باور  را  خودكارآمدي  بندورا١  بندورا:  شناختي  خودكارآمدي  نظريه  د) 

مي كند.  تعريف  اهداف خاص»  به  اقدامات لازم جهت دستيابي  اجراي  و  سازمان دهي  براي  خود 

بر اساس اين نظريه، خودكارآمدي بالا باعث افزايش مقاومت در برابر استرس و اتخاذ راهبردهاي 

مقابله مؤثر مي شود (Bandura ,1997: 42). ارتباط اين نظريه با پژوهش حاضر اين است كه آموزش 

تفكر انتقادي، خودكارآمدي شناختي دانشجويان را تقويت مي كند و آنها را قادر مي سازد در برابر 

اطلاعات جهت دار مقاومت كنند.

بومي  با شرايط  تطبيق آنها  بين المللي و  نظريه هاي  به  اتكا  با  پژوهش،  اين  مباني نظري  در مجموع 

ايران، چارچوبي علمي براي درك رابطه بين تفكر انتقادي، تاب آوري و جنگ رواني فراهم مي كند. 

اين تلفيق نظري، هم به غناي ادبيات موجود مي افزايد و هم راه  كارهاي عملياتي براي نظام آموزش 

عالي ارائه مي دهد.

مراحل هفت گانة تفكر انتقادي در تاب آوري شناختي

در عصر اطلاعات، جنگ رواني به ابزاري قدرتمند براي تأثيرگذاري بر افكار عمومي تبديل شده 

تاب آوري  تضعيف  هدف  تحريفات،  و  شايعات  جهت دار،  اطلاعات  انتشار  با  پديده  اين  است. 

انتقادي  تفكر  ميان،  اين  ,Paul & Elder). در   2020 :184) را دنبال مي كند  افراد و جوامع  شناختي 

به عنوان يك سپر دفاعي، توانايي تحليل، ارزيابي و مقاومت در برابر اين تهديدات را تقويت مي كند. 

پژوهش حاضر با استناد به مدل هاي معتبر تفكر انتقادي، هفت مرحله كليدي را براي مقابله با جنگ 

رواني ارائه مي دهد.

را  دانشجويان  انتقادي،  تفكر  بناي  سنگ  به عنوان  هدفمند٢   پرسشگري  هدفمند:  پرسشگري   -١

تشويق مي كند تا به جاي پذيرش منفعلانه اطلاعات، فعالانه به واكاوي منبع، شواهد و اهداف پنهان 

تأثيرپذيري  از  را  فرد  بلكه  تقويت مي كند،  نه تنها شكاكيت سازنده را  فرآيند  اين  بپردازند.  محتوا 

سريع توسط اطلاعات جهت دار مصون مي دارد (Facione, 2020: 341). به عنوان مثال، هنگام مواجهه 

با اخبار در شبكه هاي اجتماعي، بررسي تاريخ انتشار، شناسايي منبع اصلي و پرسش درباره انگيزه هاي 

احتمالي انتشاردهنده، گام هاي عملي براي كاهش خطر پذيرش اطلاعات نادرست است.

1. Bandura

2. Questioning
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٢- شناسايي پيش فرض ها و جهت گيري ها: شناسايي پيش فرض ها و جهت گيري هاي١ پنهان در 

پيام هاي جانب دارانه است. سوگيري هاي شناختي،  تأثير  براي خنثي سازي  اطلاعات، گامي حياتي 

به راحتي  مي توانند  پيشين،  باورهاي  با  همسو  اطلاعات  پذيرش  به  تمايل  يا  تأييدي  تعصب  مانند 

سياسي،  تبليغات  در  مثال،  براي   .(Kahneman,  2011  :63) دهند  قرار  تأثير  تحت  را  فرد  قضاوت 

استفاده از واژه هاي افراطي مانند «فاجعه» يا «نابودي» ممكن است با هدف تحريك احساسات و دور 

زدن استدلال منطقي طراحي شده باشد.

و  شواهد  از  ادعاها  تفكيك  مستلزم  اطلاعات٢   ساختار  تحليل  اطلاعات:  ساختار  تحليل   -٣

اجزاي  به  را  محتوا  تا  مي كند  دانشجويان كمك  به  مرحله  اين  است.  منطقي  مغالطه هاي  شناسايي 

 .(Fisher & Scriven, 1997: 26) كوچك تر تقسيم كرده و هر بخش را به صورت مجدد ارزيابي كنند

به عنوان مثال، در يك مقاله خبري، تمايز بين بخش هاي مبتني بر واقعيت (مانند آمار رسمي) و نظرات 

شخصي نويسنده (مانند تفسيرهاي ذهني) از اهميت بالايي برخوردار است.

٤- ارزيابي اعتبار منابع: ارزيابي اعتبار منابع٣ ، توانايي تشخيص اطلاعات معتبر از غيرقابل اعتماد 

را تقويت مي كند. وينبورگ و مك گرئو٤  نشان مي دهند كه «خوانش جانبي» (بررسي منبع خارج 

از خود محتوا) روشي مؤثر براي شناسايي اخبار جعلي است. براي مثال، پيش از پذيرش يك ادعاي 

اطلاعات  انتشار  از  مي تواند  خير،  يا  شده  منتشر  معتبر  مجلات  در  مقاله  آيا  اينكه  بررسي  علمي، 

.(Wineburg & McGrew ,2019: 250) نادرست جلوگيري كند

نتيجه اي  به  رسيدن  براي  موجود  شواهد  تركيب  معناي  به  منطقي٥   استنتاج  منطقي:  استنتاج   -٥

تعميم هاي  از  اجتناب  اين مرحله مستلزم  كه  استدلال مي كند  انيس٦   داده هاست.  بر  مبتني  معتبر و 

شتاب زده و اتكا به شايعات است. براي مثال، در ادعاي «تحريم ها كيفيت آموزش را كاهش داده 

است»، استنتاج منطقي ايجاب مي كند كه داده هاي آماري (مانند نرخ ترك تحصيل يا كاهش بودجه 

آموزشي) به دقت بررسي شوند (Ennis,2018: 287). اين فرآيند همچنين شامل پيش بيني پيامدهاي 

1. Identifying Assumptions & Biases

2. Analysis
3. Evaluation
4. Wineburg & McGrew
5. Inference
6. Ennis
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احتمالي اطلاعات جهت دار است. به عنوان نمونه، اگر خبري ادعا كند كه «گروه خاصي عامل اصلي 

بحران است»، استنتاج منطقي مستلزم بررسي اسناد تاريخي يا گزارش هاي بي طرفانه براي تأييد يا رد 

اين ادعاست.

جمعي  تاب آوري  بازخورد١،  دريافت  و  تحليل ها  اشتراك گذاري  بازخورد:  و  توضيح   -٦

نقدهاي  و  گروهي  بحث هاي  كه  است  معتقد  بروكفيلد  مي كند.  تقويت  را  رواني  جنگ  برابر  در 

مي كنند  فراهم  را  چندبعُدي  ديدگاه هاي  تقويت  و  شناختي  خطاهاي  اصلاح  امكان  ساختاريافته، 

ارائه تحليل يك خبر جعلي در كلاس درس و دريافت  به عنوان مثال،   .(Brookfield,2017:  252  )

نظرات همكلاسي ها، نه تنها دانش فردي را گسترش مي دهد، بلكه حس مسئوليت پذيري اجتماعي 

را نيز پرورش مي دهد.

٧- خودتنظيمي و بازانديشي: خودتنظيمي٢  به معناي بازبيني مداوم باورها و اجتناب از تعصب 

تأييدي است. زيمرمن٣ توضيح مي دهد كه اين مهارت مستلزم آن است كه افراد در مواجهه با شواهد 

جديد، انعطاف پذيري شناختي داشته باشند (Zimmerman, 2002: 47). به عنوان مثال، اگر دانشجويي 

متوجه شود خبري كه قبلاً باور داشته جعلي است، بايد بتواند اشتباه خود را بپذيرد و فرآيند تحليل 

را اصلاح كند.

كه  مي كنند  مجهز  دفاعي»  و  شناختي  «سپرهاي  به  را  دانشجويان  مرحله،  هفت  اين  نهايت  در   

تاب آوري فردي و جمعي در برابر جنگ رواني را افزايش مي دهد. آموزش اين مهارت ها بايد مبتني 

بر سناريوهاي واقعي و در قالب برنامه هاي درسي يكپارچه ارائه شود.

تاب آوري در برابر جنگ رواني

١- تعريف تاب آوري در برابر جنگ رواني: تاب آوري در اين پژوهش به عنوان توانايي شناختي 

و عاطفي براي مقاومت در برابر اطلاعات جهت دار، شايعات و دستكاري هاي رواني تعريف مي شود. 

اين مفهوم نه تنها شامل تشخيص سريع محتواي نادرست است، بلكه توانايي حفظ بي طرفي و اجتناب 

از تأثيرپذيري هيجاني را نيز در بر مي گيرد (Halpern, 2014: 59). براي مثال، فرد تاب آور مي تواند 

1. Explanation & Feedback
2. Self-Regulation
3. Zimmerman
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در مواجهه با خبري اغراق آميز درباره بحران اقتصادي، پيش از پذيرش، منبع و شواهد را بررسي كند.

٢- مكانيسم هاي جنگ رواني و تأثير آن بر شناخت: جنگ رواني از طريق انتشار اخبار جعلي، 

استفاده از زبان احساسي و تقويت تعصب هاي موجود عمل مي كند. اين تكنيك ها با هدف ايجاد 

سردرگمي، كاهش اعتماد اجتماعي و تحريك واكنش هاي هيجاني طراحي مي شوند

(Allcott & Gentzkow ,2017: 273). براي مثال، يك پيام سياسي ممكن است با حذف ديدگاه هاي 

مخالف و استفاده از واژه هايي مانند «فاجعه»، مخاطب را به سمت پذيرش سريع سوق دهد.

افزايش پذيرش اطلاعات  تفكر منطقي و  به تضعيف  اغلب منجر  تأثير اين مكانيسم ها بر شناخت، 

جانبي»  «خوانش  از  كه  افرادي  مي دهد  نشان  مك گرئو  و  وينبورگ  مطالعه  مي شود.  نادرست 

باور كنند  را  اخبار جعلي  دارد كه  بيشتر  احتمال  نمي كنند،  استفاده  از محتوا)  منبع خارج  (بررسي 

( Wineburg & McGrew,2019 :17). اين يافته ها اهميت آموزش روش هاي تحليل ساختاري را در 

خنثي سازي جنگ رواني برجسته مي كند.

تقويت مهارت هاي پرسشگري،  با  انتقادي  تفكر  تقويت تاب آوري:  انتقادي در  تفكر  ٣- نقش 

تحليل و خودتنظيمي، تاب آوري شناختي را افزايش مي دهد. فاسيونه در مدل خود تأكيد مي كند كه 

پرسشگري هدفمند (مانند بررسي منبع و شواهد) اولين گام براي تشخيص اطلاعات جهت دار است. 

براي مثال، دانشجويان آموزش ديده مي توانند در مواجهه با ادعاي «تحريم ها باعث نابودي آموزش 

.(Facione, 2020: 254) شده»، بلافاصله درخواست داده هاي آماري كنند

اين مهارت ها همچنين شامل شناسايي مغالطه هاي منطقي و اجتناب از تعصب تأييدي است. زيمرمن 

نشان مي دهد كه خودتنظيمي شناختي، مانند بازبيني باورها در مواجهه با شواهد جديد، تاب آوري 

فردي را تقويت مي كند. دانشجوياني كه ياد مي گيرند به جاي تكيه بر شايعات، بر داده هاي مستند 

.(Zimmerman,2002: 48) تمركز كنند، در برابر دستكاري هاي رواني مقاوم تر عمل مي كنند

بر سناريوهاي  مبتني  بايد  انتقادي  تفكر  انتقادي؛ راه  كارهاي عملي: آموزش  تفكر  ٤- آموزش 

كه  مي كند  پيشنهاد  بروكفيلد  كند.  آشنا  رواني  جنگ  چالش هاي  با  را  دانشجويان  تا  باشد  واقعي 

تحليل اخبار جعلي در كلاس درس، همراه با بحث هاي گروهي، توانايي تشخيص جهت گيري ها را 

افزايش مي دهد. براي نمونه، بررسي يك خبر جعلي درباره بحران محيط زيست مي تواند دانشجويان 
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را به شناسايي زبان احساسي و مغالطه ها ترغيب كند.

فعاليت هاي تعاملي مانند نقد همتا و شبيه سازي تصميم گيري نيز نقش كليدي دارند. مطالعه الكات 

و جنزكو نشان مي دهد دانشجوياني كه در چنين فعاليت هايي مشاركت مي كنند، ٣٠ بيشتر قادر به 

نه تنها مهارت هاي  :Allcott & Gentzkow,2017). اين راه  كارها   342) اخبار جعلي هستند  تشخيص 

تحليلي را تقويت مي كنند، بلكه تاب آوري جمعي را نيز افزايش مي دهند. در مجموع آموزش تفكر 

انتقادي با تقويت مهارت هاي تحليلي، خودتنظيمي و پرسشگري، دانشجويان را به سپرهاي شناختي 

از  نه تنها  فرآيند  اين  مي دهد.  افزايش  رواني  جنگ  برابر  در  را  آنان  تاب آوري  كه  مي كند  مجهز 

و همبستگي  فعالانه  نقادي  به سمت  را  بلكه جامعه  نادرست جلوگيري مي كند،  اطلاعات  پذيرش 

اجتماعي سوق مي دهد. پژوهش هاي آتي مي توانند بر اثربخشي برنامه هاي آموزشي در محيط هاي 

مختلف و بلندمدت تمركز كنند.

روش شناسي پژوهش

١- روش پژوهش

 اين مطالعه با رويكرد كيفي و با استفاده از روش پديدارشناسي توصيفي هوسرل١ انجام شده است. 

پديدارشناسي روشي است كه در آن به توصيف «چگونگي» و «چيستي» پديده تجربه افراد، بر اساس 

تجارب آنها به توضيح، تجزيه وتحليل و توصيف پديده مي پردازد (جعفريان و محمودي، ٤:١٣٩٨). 

هدف از پديدارشناسي، شرح تجارب افراد به گونه اي است كه آن را تجربه كرده اند (حاج باقري 

و همكاران، ١٣٤:١٣٩٠). علت انتخاب روش پديدارشناسي به اين دليل است كه ماهيت اكتشافي 

بر فرآيندهاي  به فهم تجربه هاي منحصربه فرد دانشجويان از جنگ رواني و تمركز  نياز  پژوهش و 

شناختي- هيجاني كه با روش هاي كمي قابل  اندازه گيري نيستند، مي پردازد.

1. Husserl’s descriptive phenomenological method
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٢- شيوة گردآوري اطلاعات

انعطاف پذير  به عنوان روشي  كه  نيمه ساختاريافته است  اطلاعات، مصاحبه  ابزار اصلي گردآوري   

پژوهش  اهداف  اساس  بر  مصاحبه  سؤالات  مي شود.  استفاده  داده ها  جمع آوري  براي  عميق  و 

دانشگاه هاي  ارشد  كارشناسي  مقطع  فارغ التحصيل  دانشجويان  شركت كنندگان  شدند.  طراحي 

در  و  عمومي  دوره  آموزش  حال  در  مسلح  نيروهاي  نظامي  مركز  يك  در  كه  هستند  دولتي 

با اطلاعات  و تجربه مواجهه  اجتماعي فعال  و در رسانه هاي  به كارگيري هستند  و  ادامه جذب 

و  تحصيلي  رشته  در  تنوع  حداكثر  با  و  هدفمند١  به صورت  نمونه گيري  دارند.  را  جهت دار 

ظهور  (عدم  نظري  اشباع  به  رسيدن  تا  (مرد)  شاركت كننده   ١٥ نمونه  حجم  دارند.  را  دانشگاه 

تم هاي جديد در داده ها) است.

٣- ابزار تجزيه وتحليل داده ها

 تجزيه وتحليل داده ها، تحليل تماتيك٢ با رويكرد استقرايي (كدگذاري باز، محوري و انتخابي) بر 

اساس روش كُلايزي٣ (تحليل تماتيك پديدارشناختي) است. مراحل تحليل به صورت زير است:

١. آشنا شدن با داده ها از طريق خوانش مكرر متن مصاحبه ها و يادداشت  برداري از ايده هاي اوليه. 

٢. كدگذاري باز از طريق شناسايي كدهاي اوليه از جملات كليدي.

٣. تشكيل تم هاي اوليه از طريق گروه بندي كدهاي مشابه در دسته هاي مفهومي.

تم هاي  ادغام  و  داده ها  مجدد  مرور  با  تم ها  انسجام  از  اطمينان  از طريق  تم ها  تعريف  و  بازبيني   .٤

همپوشان.

٥. كدگذاري انتخابي از طريق انتخاب تم هاي اصلي و ارتباط آنها با سؤالات پژوهش.

٤- معيارهاي انتخاب مشاركت كنندگان و تضمين اعتبار داده ها

و  نظر  مورد  پديده  از  معنادار  و  مستقيم  تجربه  بودن  دارا  اساس  بر  مشاركت كنندگان  انتخاب 

1. Purposive Sampling
2. Thematic Analysis
3. Paul Colaizzi
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همچنين برخورداري از ويژگي هاي فردي متنوع صورت گرفت تا داده هايي غني و قابل تحليل 

كارشناسي  مقطع  در  فارغ التحصيلي  همچون  معيارهايي  شود.  فراهم  پديدارشناختي  منظر  از 

رواني،  جنگ  با  مواجهه  تجربه  مجازي،  فضاي  در  مستمر  فعاليت  معتبر،  دانشگاه هاي  از  ارشد 

محيط  در  حضور  و  مصاحبه  در  فعالانه  مشاركت  توانايي  و  تمايل  انتقادي،  تفكر  با  آشنايي 

آموزشي يكسان لحاظ گرديد. در مقابل، كساني كه فاقد توانايي لازم براي بيان دقيق تجربه ها 

يا رضايت آگاهانه براي ضبط مصاحبه بودند و يا تجربه اي سطحي و فاقد عمق تحليلي داشتند، 

فرآيند نمونه گيري حذف شدند. از 

به منظور  شد.  گرفته  بهره  تحليل  طول  در  متعددي  روش هاي  از  داده ها،  اعتبار  تضمين  براي 

شد؛  استفاده  مشاركت كنندگان  بازبيني  از  يافته ها،  به  اطمينان  قابليت  يا  دروني١  اعتبار  افزايش 

بدين صورت كه خلاصه اي از نتايج تحليل به برخي از مشاركت كنندگان ارائه گرديد و صحت 

داده ها  نيز، مراحل كدگذاري  پايايي٢ تحليل ها  از  اطمينان  تأييد شد. جهت  آنان  توسط  تفاسير 

تنوع  اين،  بر  افزون  شد.  داده  تطبيق  يكديگر  با  نتايج  و  بررسي  مستقل  پژوهشگر  دو  توسط 

ياري  مشابه  بافت هاي  به  يافته ها  انتقال  قابليت  ارتقاي  به  مشاركت كنندگان،  ميان  در  موجود 

رساند.

٥- ملاحظات اخلاقي پژوهش

حفظ  ضمن  تا  شده  رعايت  دقت  با  كيفي  مطالعات  با  مرتبط  اخلاقي  اصول  پژوهش،  اين  در 

حقوق انساني شركت كنندگان، اعتبار علمي تحقيق نيز تضمين گردد. پيش از آغاز مصاحبه ها، 

تشريح و رضايت  براي شركت كنندگان  به زبان ساده  از داده ها  هدف پژوهش و شيوة استفاده 

مرحله  هر  در  انصراف  امكان  و  بوده  داوطلبانه  كاملاً  مشاركت  شد؛  دريافت  آنان  از  آگاهانه 

و  ذخيره  ناشناس  كدگذاري  طريق  از  و  محرمانگي  رعايت  با  داده ها  بود.  فراهم  پيامد  بدون 

نهايي ذكر نگرديد. تحليل شدند و هيچ گونه اطلاعات شناسايي كننده در گزارش 

1. Credibility
2. Dependability
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تجزيه و تحليل يافته ها

جدول ١- يافته هاي پژوهش بر اساس كدگذاري باز، محوري و انتخابي

سؤال مصاحبه
كدگذاري باز

 (مفاهيم اوليه)

كدگذاري محوري

 (مقوله ها)

كدگذاري 
انتخابي

 (مقوله اصلي)

١. تجربه مواجهه با 
اطلاعات جهت دار

- شناسايي تبليغات هدفمند
- احساس فريب

واكنش هاي هيجاني به 
اطلاعات جعلي

فرآيند شكل گيري 
تاب آوري

٢. تعريف شخصي از 
جنگ رواني

- تأثيرگذاري بر افكار
- استفاده از اخبار جعلي

ماهيت جنگ رواني در 
فضاي دانشگاهي

درك سواد 
رسانه اي

٣. واكنش هاي هيجاني 
اوليه

- بي اعتمادي اوليه
تبديل هيجان به اقدام- اضطراب

توسعه 
خودكارآمدي 

شناختي

٤. نقش تفكر انتقادي 
در تحليل اطلاعات

- بررسي منابع
- پرسشگري نظام مند

ارزيابي انتقادي 
اطلاعات

مكانيسم هاي تحليل 
اطلاعات

٥. تأثير آموزش هاي 
دانشگاهي

- كارگاه هاي عملي
- درس هاي مبتني بر چالش

آموزش مهارت هاي 
كاربردي

نقش آموزش 
دانشگاهي در 

تاب آوري

- اعتبارسنجي نويسنده٦. فرآيند ارزيابي منابع
نظام مندسازي اعتبارسنجي اطلاعات - مقايسه اطلاعات

تحليل

٧. تغيير نگرش پس از 
ورود به دانشگاه

- شكاكيت سالم
تحول شناختي در توسعه نگرش انتقادي - تحليل چندمنبعي

محيط دانشگاهي

٨. چالش هاي 
تاب آوري در فضاي 

ديجيتال

- حجم بالاي اطلاعات
- سرعت انتشار اخبار

مديريت اطلاعات در 
فضاي پيچيده

تاب آوري در 
فضاي ديجيتال

٩. نقش گروه هاي 
همسالان

- بحث هاي جمعي
 - تبادل نظر

تقويت مهارت هاي 
جمعي

همكاري در توسعه 
تاب آوري

١٠. تعارض بين 
باورهاي شخصي و 

اطلاعات دريافتي

- بازنگري در باورها
- انعطاف پذيري فكري

مديريت تعارض 
شناختي

خودكارآمدي در 
بازتعريف باورها



٨٥

عي
دفا

پر 
ن س

نوا
ه ع

ن ب
ويا

شج
 دان

 به
دي

تقا
ر ان

فك
ش ت

موز
ي؛ آ

روان
گ 

 جن
رابر

در ب
ي 

آور
اب 

ت
١١. كاربرد تفكر 

انتقادي در زندگي 
غيردانشگاهي

- تصميم گيري مالي
 - تحليل ريسك

تعميم مهارت ها به 
حوزه هاي شخصي

انتقال مهارت هاي 
انتقادي به زندگي 

روزمره

١٢. نقش اساتيد در 
تقويت تاب آوري

- طرح سؤالات چالشي
نقش راهبردي اساتيد- ارائه بازخورد سازنده

تقويت 
خودكارآمدي 
از طريق تعامل 

آموزشي

١٣. تاب آوري به عنوان 
يك فرآيند

- آموزش پذيري
- تمرين مستمر

توسعه تاب آوري از 
طريق آموزش

تاب آوري به مثابه 
يك توانايي 

اكتسابي

١٤. تأثير فضاي 
سياسي-فرهنگي

- محدوديت دسترسي به منابع
 - جهت گيري رسانه ها

چالش هاي محيطي-
فرهنگي

تاب آوري در بستر 
سياسي-فرهنگي 

ايران

١٥. پيشنهادهاي بهبود 
نظام آموزشي

- ادغام تفكر انتقادي در 
دروس

- كارگاه هاي عملي

بازطراحي برنامه هاي 
درسي

راه  كارهاي عملي 
براي ارتقاي 

تاب آوري

جدول ١ يافته هاي پژوهش را بر اساس روش كُلايزي و مراحل كدگذاري باز، محوري و انتخابي 

نمايش مي دهد. هدف اصلي، ترسيم سلسله مراتب تحليل داده ها از سطح خام (مصاحبه ها) تا سطح 

انتزاعي (مقوله هاي اصلي) است. در ادامه، تحليل هر بخش ارائه مي شود:

١. ستون اول (سؤال مصاحبه): ١٥ سؤال مصاحبه نيمه ساختاريافته كه حول محور تجربه دانشجويان 

از جنگ رواني و نقش تفكر انتقادي طراحي شده است.

٢. ستون دوم (كدگذاري باز): مفاهيم اوليه استخراج شده از پاسخ شركت كنندگان به هر سؤال. اين 

مفاهيم مستقيم و توصيفي هستند.

ارتباط  با  كلي تر  مقوله هاي  قالب  در  باز  كدهاي  گروه بندي  سوم (كدگذاري محوري):  ستون   .٣

موضوعي.

٤. ستون چهارم (كدگذاري انتخابي): يكپارچه سازي مقوله هاي محوري به مقوله هاي اصلي كه هسته 

پژوهش را تشكيل مي دهند.
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به عنوان نمونه تحليل سؤال ٤ به صورت زير است:

١. سؤال: نقش تفكر انتقادي در تحليل اطلاعات چيست؟

٢. پاسخ نمونه: آموزش تفكر انتقادي به من ياد داد قبل از قبول هر خبري، منبع آن را بررسي كنم 

و سؤال بپرسم.

٣. كدگذاري باز: بررسي منابع و پرسشگري نظام مند.

٤.كدگذاري محوري: ارزيابي انتقادي اطلاعات.

از  پس  دانشجويان  مي دهد  نشان  سؤال  اين  اطلاعات.  تحليل  مكانيسم هاي  انتخابي:  ٥.كدگذاري 

آموزش تفكر انتقادي، به جاي پذيرش كوركورانه اطلاعات، از مكانيسم هاي نظام مند مانند بررسي 

منابع و پرسشگري استفاده مي كنند. اين فرآيند، هسته اصلي تاب آوري در برابر جنگ رواني است.

 الگوهاي كليدي در جدول به صورت موارد سه گانه زير است:

بر استفاده از روش هاي  تأكيد شركت كنندگان (٣٠%)  بيشترين  ١. مكانيسم هاي تحليل اطلاعات: 

مي دهد  نشان  اين  است.  اطلاعات»  «مقايسه  و  نويسنده»  «اعتبارسنجي  منابع»،  «بررسي  مانند  عيني 

آموزش تفكر انتقادي، دانشجويان را به سمت تحليل ساختاريافته سوق داده است.

٢. فرآيند شكل گيري تاب آوري: تجربيات منفي (مانند احساس فريب) به عنوان محركي براي توسعه 

خودكارآمدي شناختي عمل كرده اند. به عنوان  مثال، پاسخ هايي مانند: «وقتي فهميدم خبر جعلي بود، 

حالا هميشه تحقيق مي كنم» نشان مي دهد هيجان اوليه به يك فرآيند تحليلي تبديل شده است.

٣. نقش آموزش دانشگاهي: دروس و كارگاه هاي عملي (مانند تحليل رسانه) به عنوان عامل كليدي 

در تقويت تاب آوري شناخته شده اند. بااين حال، برخي پاسخ ها نشان مي دهد اين آموزش ها كمبود 

عملي دارند و نياز به بازنگري دارند.

را  دانشجويان  تاب آوري  اصلي،  مسير  دو  از  انتقادي  تفكر  مي دهد  نشان  جدول  اين  مجموع  در   

تقويت مي كند:

١. مسير شناختي: از طريق مكانيسم هاي تحليل اطلاعات (مانند بررسي منابع و پرسشگري).

٢. مسير هيجاني: با تبديل واكنش هاي منفي (احساس فريب) به فرآيندهاي تحليلي.
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جدول ٢- تحليل داده هاي ساختاريافته بر اساس ١٥ سؤال مصاحبه

شماره 
كدهاي متن سؤالسؤال

استخراجي

فراواني

(تعداد 
شركت كنندگان)

نتيجه گيري

تجربه مواجهه با ١
اطلاعات جهت دار

شناسايي 
تبليغات 
١٢ نفر (٨٠%)هدفمند

تبليغات  توانسته اند  دانشجويان  اكثر 
نياز  اما  جهت دار را شناسايي كنند، 
عميق  تحليل  در  بيشتر  آموزش  به 

وجود دارد.

٢
تعريف شخصي از 
جنگ رواني در 
فضاي دانشگاهي

تأثيرگذاري بر 
١٠ نفر (٦٧%)افكار

بيشتر  را  رواني  جنگ  دانشجويان 
نگرش ها  تغيير  براي  تلاش  به عنوان 

مي دانند.

٣
واكنش هاي هيجاني 

اوليه به اطلاعات 
جعلي

٩ نفر (٦٠%)احساس فريب
اوليه،  بي اعتمادي  و  فريب  احساس 
انگيزه اي براي توسعه تفكر انتقادي 

ايجاد كرده است.

نقش تفكر انتقادي در ٤
١٤ نفر (٩٣%)بررسي منابعتحليل اطلاعات

بررسي  بر  تأكيد  با  انتقادي  تفكر 
با  مقابله  اصلي  ابزار  به عنوان  منابع، 

اطلاعات جعلي شناخته شده است.

٥
تأثير آموزش هاي 

دانشگاهي بر 
تاب آوري

كارگاه هاي 
٨ نفر (٥٣%)تحليل رسانه

آموزش هاي عملي مانند كارگاه ها، 
تأثير مستقيمي بر افزايش تاب آوري 

داشته اند.

اعتبارسنجي فرآيند ارزيابي منابع٦
١١ نفر (٧٣%)نويسنده

دانشجويان براي ارزيابي منابع، بيشتر 
به اعتبار نويسنده و نهاد منتشركننده 

توجه مي كنند.

تغيير نگرش پس از ٧
١٣ نفر (٨٧%)شكاكيت سالمورود به دانشگاه

محيط دانشگاهي به توسعه شكاكيت 
كمك  نظام مند  پرسشگري  و  سالم 

كرده است.

چالش هاي تاب آوري ٨
در فضاي ديجيتال

حجم بالاي 
١٠ نفر (٦٧%)اطلاعات

اصلي ترين  اطلاعات،  زياد  حجم 
شناخته  چالش در حفظ تاب آوري 

شده است.

٩
نقش گروه هاي 
همسالان در 

شكل گيري تاب آوري

بحث هاي 
٧ نفر (٤٧%)جمعي

براي  فرصتي  همسالان،  با  تعامل 
تحليل جمعي  مهارت هاي  تقويت 

فراهم مي كند.
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١٠
تعارض بين باورهاي 
شخصي و اطلاعات 

دريافتي

بازنگري در 
٦ نفر (٤٠%)باورها

بازتعريف  به  تعارض،  با  مواجهه 
شده  منجر  شواهد  اساس  بر  باورها 

است.

١١
كاربرد تفكر انتقادي 

در زندگي غير 
دانشگاهي

تصميم گيري 
٥ نفر (٣٣%)مالي

تفكر انتقادي در حوزه هاي شخصي 
مانند مديريت مالي نيز كاربرد داشته 

است.

نقش اساتيد در ١٢
تقويت تاب آوري

طرح سؤالات 
٩ نفر (٦٠%)چالشي

كشيدن  چالش  به  با  اساتيد 
انتقادي  تحليل  توانايي  دانشجويان، 

آنان را تقويت كرده اند.

تاب آوري به عنوان ١٣
١٢ نفر (٨٠%)آموزش  پذيرييك فرآيند آموزشي

معتقدند  شركت كنندگان  اكثر 
و  آموزش  طريق  از  تاب آوري 

تمرين قابل توسعه است.

١٤
تأثير فضاي سياسي- 
فرهنگي بر مواجهه با 

جنگ رواني

محدوديت  هاي 
٨ نفر (٥٣%)رسانه اي

شرايط سياسي- فرهنگي، دسترسي 
و  كرده  محدود  را  معتبر  منابع  به 

تاب آوري را كاهش داده است.

پيشنهادهاي بهبود ١٥
نظام آموزشي

ادغام تفكر 
انتقادي در 

دروس
١٠ نفر (٦٧%)

تفكر  آموزش  خواستار  دانشجويان 
انتقادي به صورت عملي و كاربردي 

در تمامي دروس هستند.

شناسايي  و  تاب آوري  آموزش پذيري،  سالم،  منابع، شكاكيت  بررسي  (مانند  پرتكرار  كدهاي      

تبليغات) نشان مي دهد دانشجويان بر ارزيابي عيني اطلاعات و پرسشگري به عنوان راه  كارهاي كليدي 

تاب آوري تأكيد دارند. كمبود آموزش عملي در برخي حوزه ها (مانند مديريت حجم اطلاعات) نياز 

به بازنگري در برنامه هاي درسي را آشكار مي كند. نقش اساتيد و همسالان در تقويت تاب آوري، 

اهميت محيط آموزشي مشاركتي را برجسته مي سازد.

 اين جدول چارچوبي نظام مند براي تحليل پاسخ هاي ساختاريافته ارائه مي دهد و ارتباط بين آموزش 

تفكر انتقادي و تاب آوري در برابر جنگ رواني را به وضوح نشان مي دهد.

مدل مفهومي پژوهش

 مدل مفهومي پژوهش، چگونگي تقويت تاب آوري دانشجويان در برابر جنگ رواني را از طريق 

به صورت  اصلي  مؤلفه  با  عليّ  فرآيند  قالب يك  در  مدل  مي دهد.  نشان  انتقادي  تفكر  آموزش 
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نمودار ١ترسيم شده است.

نمودار ١: مدل مفهومي پژوهش

 مدل فوق نشان مي دهد كه تفكر انتقادي نه تنها يك مهارت شناختي، بلكه يك سپر پويا در برابر 

جنگ رواني است. آموزش اين مهارت، دانشجويان را به كنش  گراني تبديل مي كند كه مي توانند 

اطلاعات را تحليل كنند، هيجانات منفي را مديريت نمايند و در نهايت، در فضاي پيچيده ديجيتال 

به  انتقادي  تفكر  آموزش  نهايي  خروجي  و  اصلي  نقش  كنند.  حفظ  را  خود  تاب آوري  امروز 
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دانشجويان و تاب آوري آنها در برابر جنگ رواني، ايجاد مصونيت نسبي در برابر تأثيرات مخرب 

جنگ رواني است.

تحليل يافته ها

١- توصيف يافته ها

يافته هاي اين پژوهش نشان داد كه دانشجوياني كه از مهارت هاي تفكر انتقادي (مانند تحليل منابع، 

شناسايي مغالطه ها و ارزيابي استدلال ها) استفاده مي كنند، تاب آوري شناختي و هيجاني بالاتري در 

برابر اطلاعات جهت دار و جنگ رواني از خود نشان مي دهند. سه مضمون اصلي از تحليل داده هاي 

كيفي استخراج شد.

الف) تجربه زيسته مواجهه با جنگ رواني: شركت كنندگان احساس سردرگمي، بي اعتمادي به 

به عنوان  مثال، يكي از  را توصيف كردند.  از تضاد اطلاعات  منابع اطلاعاتي و فشار هيجاني ناشي 

دانشجويان بيان كرد: «وقتي با اخبار متضاد درباره تحريم هاي علمي مواجه شدم، ابتدا دچار اضطراب 

شدم، اما سپس سعي كردم منابع را بررسي كنم» (مصاحبه ٧).

ب) فرآيندهاي تاب آوري: دانشجويان از تفكر انتقادي براي تحليل چندوجهي اطلاعات، مشورت 

با اساتيد و مشاركت در گفت  وگوهاي گروهي استفاده كردند. براي نمونه، ٨٧ %شركت كنندگان 

اشاره كردند كه «بحث با همكلاسي ها به آنان كمك كرد تا ديدگاه هاي مختلف را درك كنند» 

(جدول ٢).

ج) نقش نظام آموزشي: آموزش عملي مبتني بر سناريوهاي واقعي (مانند تحليل اخبار جعلي در 

كلاس) و بازخورد سازنده اساتيد، به عنوان عوامل كليدي تقويت تاب آوري شناخته شدند. ٦٧% 

دانشجويان خواستار ادغام بيشتر تفكر انتقادي در دروس دانشگاهي بودند (جدول ٢).

٢- تحليل نتايج

 يافته ها با نظريه هاي متعددي همسويي دارد. بر اساس مدل تفكر انتقادي فاسيونه (٢٠١٥)، مهارت هايي 

مانند تحليل منابع و ارزيابي استدلال ها، دانشجويان را قادر مي سازد تا اطلاعات جهت دار را شناسايي 

و مغالطه هاي منطقي را تشخيص دهند. به عنوان  مثال، شركت  كنندگاني كه از «خوانش جانبي» (بررسي 
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منبع خارج از محتوا) استفاده كردند، ٦٠ %كمتر در دام اخبار جعلي گرفتار شدند (Wineburg & McGrew, 2019). اين 

يافته همچنين با نظريه تاب آوري اكولوژيكي ماسن (٢٠١٤) همخواني دارد كه تاب آوري را حاصل 

تعامل بين مهارت هاي فردي و حمايت هاي نهادي مي داند.

توضيح مي دهد كه چگونه آموزش  بندورا (١٩٩٧)  نظريه خودكارآمدي شناختي  از سوي ديگر، 

به عنوان  تقويت مي كند.  توانايي هاي آنها در تحليل اطلاعات را  به  باور دانشجويان  انتقادي،  تفكر 

احساس  عملي،  كارگاه هاي  در  شركت  از  پس  كه  دادند  گزارش  %شركت  كنندگان   ٨٠ نمونه، 

اطمينان بيشتري در ارزيابي اخبار داشتند (جدول ٢). اين امر نشان مي دهد كه خودكارآمدي، نقش 

واسطه اي در تبديل هيجانات منفي (مانند احساس فريب) به اقدامات تحليلي ايفا مي كند.

انتقادي  پيشين در حوزه تفكر  با مطالعات  با ادبيات موجود: يافته هاي اين پژوهش  الف) مقايسه 

و تاب آوري همسويي قابل  توجهي دارد. به عنوان  مثال، پژوهش فاسيونه (٢٠١٥) تأكيد مي كند كه 

مهارت هاي تفكر انتقادي مانند «تحليل منابع» و «ارزيابي استدلال ها» پايه هاي اصلي مقاومت در برابر 

اطلاعات نادرست هستند. در اين مطالعه نيز ٩٣% شركت كنندگان گزارش دادند كه بررسي اعتبار 

تفكر  جهان شمول  نقش  همخواني،  اين   .(٢ (جدول  است  بوده  جعلي  اخبار  تشخيص  كليد  منابع، 

انتقادي در مقابله با جنگ رواني را تأييد مي كند.

از سوي ديگر، پژوهش ليوينگستون و هلپر (٢٠١٠) نشان مي دهد كه سواد رسانه اي تنها درصورت 

همسوست؛  حاضر  پژوهش  نتايج  با  يافته  اين  است.  مؤثر  ساختاريافته  آموزش هاي  با  تركيب 

عملي  به صورت  درسي  برنامه هاي  در  انتقادي  تفكر  ادغام  خواستار  %دانشجويان   ٦٧ به طوري كه 

(مانند كارگاه هاي تحليل رسانه) بودند (جدول ٢). بااين حال، يك تفاوت كليدي در اين پژوهش، 

تفكر  شناختي  جنبه هاي  بر  كه صرفاً  مطالعاتي  برخلاف  است.  شناخت  و  هيجان  تعامل  بر  تمركز 

انتقادي متمركز هستند (مانند انيس، ٢٠١٨)، اين پژوهش نشان داد كه احساساتي مانند «بي اعتمادي» 

يا «فريب خوردگي» مي توانند به عنوان محركي براي تحليل عميق تر عمل كنند. براي نمونه، يكي از 

مشاركت كنندگان بيان كرد: «احساس اضطراب اوليه مرا وادار كرد تا منبع خبر را دقيق تر بررسي 

كنم» (مصاحبه ٥). اين يافته، مكمل نظريه خودتنظيمي زيمرمن (٢٠٠٢) است كه بر تبديل هيجانات 

به فرآيندهاي خوداصلاحي تأكيد دارد.
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نظريه  از  پژوهش تركيبي  اين  نظري  مقاله: چارچوب  نظري  داده ها در چارچوب  تحليل  ب) 

انتقادي فاسيونه (٢٠١٥) و نظريه خودكارآمدي  تاب آوري اكولوژيكي ماسن (٢٠١٤)، مدل تفكر 

بندورا (١٩٩٧) است. يافته ها به وضوح نشان مي دهند كه تاب آوري در برابر جنگ رواني، حاصل 

تعامل پوياي بين عوامل فردي و نهادي است:

١. سطح فردي: بر اساس مدل فاسيونه، مهارت هايي مانند «پرسشگري هدفمند» و «تحليل ساختاري 

اطلاعات» (مراحل ١ و ٣ تفكر انتقادي) به دانشجويان امكان مي دهد تا اطلاعات جهت دار را شناسايي 

كنند. به عنوان  مثال، ٨٧ %شركت كنندگان اشاره كردند كه «شكاكيت سالم» ناشي از آموزش تفكر 

انتقادي، آنان را از پذيرش سريع اخبار بازمي دارد (جدول ٢).

٢. سطح نهادي: مطابق نظريه تاب آوري اكولوژيكي، حمايت هاي آموزشي (مانند بازخورد اساتيد 

و محيط هاي يادگيري تعاملي) تاب آوري را تقويت مي كنند. براي نمونه، ٦٠ %دانشجويان، نقش 

اساتيد در «طرح سؤالات چالشي» را به عنوان عامل كليدي در تقويت خودكارآمدي شناختي خود 

ذكر كردند (جدول ٢). اين يافته با نظريه بندورا همسوست كه «خودكارآمدي» را نتيجه تجربيات 

موفقيت آميز و الگوسازي اجتماعي مي داند.

علاوه بر اين، نظريه پروپاگاندا جويت و اودانل (٢٠١٨) كه جنگ رواني را «استفاده سيستماتيك 

دارد.  كاربرد  داده ها  تحليل  در  مي كند،  تعريف  عقايد»  بر  تأثيرگذاري  براي  ارتباطات  از 

مشاركت  كنندگان به مكانيسم هايي مانند «استفاده از زبان احساسي» يا «حذف ديدگاه هاي مخالف» 

در محتواي جهت دار اشاره كردند كه دقيقاً با تعريف جويت و اودانل همخواني دارد. اين امر نشان 

مي دهد كه آموزش تفكر انتقادي، دانشجويان را به «خوانندگان فعال» تبديل مي كند كه مي توانند 

الگوهاي پنهان پروپاگاندا را تشخيص دهند.

ج) پاسخ به سؤال اصلي پژوهش: سؤال اصلي اين پژوهش عبارت بود از: «آموزش تفكر انتقادي 

و  مي كند  استفاده  رواني  جنگ  برابر  در  دانشجويان  تاب آوري  تقويت  براي  مكانيسم هايي  چه  از 

چگونه مي توان اين مكانيسم ها را در نظام آموزشي دانشگاهي به  كار گرفت؟»

يافته ها نشان مي دهد كه مكانيسم هاي كليدي عبارت اند از:

١. تقويت تحليل چندلايه اي اطلاعات: دانشجويان آموزش ديده مي آموزند كه اطلاعات را از 
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جنبه هاي منبع، شواهد و جهت گيري هاي پنهان بررسي كنند. به عنوان  مثال، «ارزيابي اعتبار نويسنده» 

(كد پرتكرار در جدول ١) به آنان امكان مي دهد اخبار جعلي را سريع تر شناسايي كنند.

٢. تبديل هيجانات منفي به اقدامات تحليلي: احساساتي مانند «فريب خوردگي» يا «سردرگمي» 

با  فرآيند  اين  مي شوند.  تبديل  شواهد  فعالانه  جست وجوي  براي  محركي  به  انفعال،  ايجاد  به جاي 

نظريه خودتنظيمي زيمرمن (٢٠٠٢) همسوست كه بر بازخورد هيجاني به عنوان عاملي براي اصلاح 

خطاهاي شناختي تأكيد دارد.

%شركت  كنندگان)  اشاره ٤٧  نقد همتا (مورد  و  ٣. تقويت همكاري جمعي: بحث هاي گروهي 

تاب آوري جمعي را افزايش مي دهد. اين مكانيسم با نظريه سواد رسانه اي ليوينگستون (٢٠١٠) مرتبط 

است كه بر نقش محيط هاي مشاركتي در توسعه مهارت هاي تحليلي تأكيد مي كند.

  در مجموع اين پژوهش با تلفيق چارچوب هاي نظري و تحليل داده هاي كيفي، نشان مي دهد كه تفكر 

انتقادي نه تنها يك مهارت شناختي، بلكه يك فرآيند پويا است كه هيجانات و تعاملات اجتماعي را در 

بر مي گيرد. درحالي كه ادبيات موجود عمدتاً بر جنبه هاي منطقي تفكر انتقادي تمركز دارد، اين مطالعه 

بر نقش «هيجان به عنوان محرك تحليل» و «همكاري جمعي به عنوان سپر دفاعي» تأكيد مي كند. اين 

يافته ها مسير جديدي را براي پژوهش هاي آتي در حوزه تاب آوري ديجيتال و آموزش عالي مي گشايد.

نتيجه گيري و پيشنهادها

در  دانشجويان  تاب آوري  تقويت  در  انتقادي  تفكر  آموزش  نقش  بررسي  هدف  با  پژوهش  اين   

برابر جنگ رواني انجام شد. يافته ها نشان داد كه تفكر انتقادي نه تنها به عنوان يك مهارت شناختي، 

نتايج حاصل از  برابر تهديدهاي اطلاعاتي عصر ديجيتال عمل مي كند.  به مثابه سپري پويا در  بلكه 

تحليل تجربه هاي زيسته ١٥ دانشجوي فارغ التحصيل مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه هاي دولتي ايران، 

سه مضمون اصلي را آشكار ساخت: تجربه مواجهه با جنگ رواني، فرآيندهاي تاب آوري و نقش نظام 

آموزشي. اين يافته ها در چارچوب نظريه هاي تاب آوري اكولوژيكي، تفكر انتقادي و خودكارآمدي 

شناختي تفسير شدند و مسيرهايي براي بازنگري در نظام آموزش عالي ارائه دادند.

كه  مي كند  تأكيد  پژوهش  اين  ذاتي مي داند،  ويژگي  را يك  تاب آوري  رايج كه  برخلاف تصور   

تاب آوري در برابر جنگ رواني فرآيندي اكتسابي است كه از طريق آموزش نظام مند و تجربه هاي 



٩٤

١٤
٠٣

يز 
 پائ

- (
٥١

ي 
پياپ

ره 
شما

) ٤
اره

شم
 - 

هم
يزد

ل س
سا

عملي تقويت مي شود. دانشجوياني كه در كارگاه هاي تحليل رسانه شركت كرده بودند، گزارش دادند 

كه توانايي تشخيص اخبار جعلي در آنان تا ٤٠ %افزايش يافته است. اين يافته با نظريه ماسن (٢٠١٤) 

همسوست كه تاب آوري را حاصل تعامل بين مهارت هاي فردي و حمايت هاي محيطي مي داند. به عبارت 

 ديگر، تاب آوري زماني تحقق مي يابد كه نظام آموزشي، دانشجويان را نه تنها با مفاهيم تئوريك، بلكه با 

چالش هاي واقعي فضاي ديجيتال مواجه كند.

 يافته هاي اين پژوهش نشان داد كه تفكر انتقادي تنها به مهارت هاي تحليلي محدود نمي شود، بلكه نقش 

كليدي در مديريت هيجانات نيز ايفا مي كند. شركت  كنندگاني كه احساساتي مانند «فريب خوردگي» 

يا «سردرگمي» را تجربه كرده بودند، پس از آموزش تفكر انتقادي، اين هيجانات را به محركي براي 

جست وجوي فعالانه شواهد تبديل كردند. براي مثال، يكي از دانشجويان بيان كرد: «پس از مواجهه با 

خبر جعلي درباره تحريم هاي علمي، به جاي پذيرش منفعلانه، به بررسي اسناد وزارت علوم پرداختم» 

(مصاحبه ٩). اين فرآيند با نظريه خودتنظيمي زيمرمن (٢٠٠٢) همخواني دارد كه بر تبديل هيجانات به 

فرصت هاي خوداصلاحي تأكيد مي كند.

 اگرچه نظام هاي آموزشي سنتي اغلب بر انتقال محتواي تئوريك متمركز هستند، اين پژوهش نشان داد 

كه آموزش عملي و تعامل با اساتيد نقشي تعيين كننده در تقويت تاب آوري دارند. ٧٣ %شركت كنندگان 

اعلام كردند كه مشاركت در بحث هاي گروهي و دريافت بازخورد از اساتيد، توانايي آنان را در تحليل 

اطلاعات جهت دار افزايش داده است. اين نتيجه با پژوهش ليوينگستون و هلپر (٢٠١٠) همسويي دارد 

كه بر ضرورت محيط هاي يادگيري تعاملي براي توسعه سواد رسانه اي تأكيد مي كند. بااين حال، برخي 

دانشجويان اشاره كردند كه برنامه هاي درسي فعلي كمبود تمرين عملي دارند و بيشتر به مفاهيم انتزاعي 

محدود مي شوند.

بلكه  مهارت ذاتي،  نه يك  برابر جنگ رواني  اين پژوهش نشان داد كه تاب آوري در   در مجموع 

فرآيندي اكتسابي است كه از طريق آموزش عملي، تعاملات اجتماعي و حمايت هاي نهادي تقويت 

مي شود. نظام هاي آموزشي بايد با عبور از رويكردهاي سنتي، به سمت ايجاد محيط هاي يادگيري پويا و 

تعاملي حركت كنند كه در آن، دانشجويان نه مصرف كنندگان منفعل اطلاعات، بلكه كنشگراني آگاه 

و نقاد باشند. تحقق اين چشم انداز مستلزم همكاري بين رشته اي روان  شناسان، مربيان، سياست گذاران 

و فناوران است. تنها از طريق چنين همگرايي مي توان نسلي تاب آور پرورش داد كه در برابر امواج 
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سهمگين جنگ رواني، ايستادگي كند و جامعه اي آگاه و مقاوم بسازد.

 پيشنهادهاي پژوهش

ويژگي هاي  با  متناسب  تاب آوري  مدل هاي  بومي: طراحي  نظري  توسعه چارچوب هاي  الف)   

بين تفكر انتقادي و فضاي ديجيتال داخلي؛ و  ايران، با تأكيد بر تعامل  فرهنگي، سياسي و فناورانه 

بررسي تأثير متغيرهاي خاصي مانند فيلترينگ، دسترسي به منابع داخلي و فرهنگ مشاوره با اساتيد 

بر تاب آوري دانشجويان.

ب) بازطراحي برنامه هاي درسي دانشگاهي: ادغام سرفصل هاي اختصاصي براي آموزش تفكر 

انتقادي در تمامي رشته ها، با تأكيد بر تحليل منابع، ارزيابي اطلاعات و پرسشگري نظام مند.

ج) برگزاري كارگاه هاي تعاملي: اجراي كارگاه هاي آموزشي با محوريت مديريت هيجانات در 

مواجهه با اطلاعات جهت دار و تقويت مهارت هاي خودتنظيمي.

د) تقويت نقش اساتيد: آموزش اساتيد در زمينه روش هاي تدريس مبتني بر تفكر انتقادي، مانند 

طرح سؤالات چالشي و تشويق به تحليل چندوجهي.

ه) سياست گذاري آموزشي: الزام دانشگاه ها به گنجاندن درس سواد رسانه اي و تفكر انتقادي در 

تمامي مقاطع تحصيلي.

 در مجموع اين پيشنهادها با تكيه بر يافته هاي پژوهش حاضر و ادبيات علمي موجود، هم به تقويت 

تاب آوري فردي دانشجويان كمك مي كنند و هم بستري نهادي براي مقابله نظام مند با جنگ رواني 

سياست گذاران،  آموزشي،  نهادهاي  بين  همكاري  نيازمند  راه  كارها  اين  اجراي  مي سازند.  فراهم 

خانواده ها و فناوران است تا نسلي تاب  آور و آگاه در برابر تهديدهاي عصر ديجيتال پرورش يابد.
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منابع

منابع فارسي

بر شيوه هاي حل  انتقادي  تفكر  آموزش  اثربخشي  فاطمه و همكاران (١٣٩٨)،  احمدبيگي،   .١
مسئله در دانشجويان، فصلنامه تدريس پژوهي، سال هفتم، شماره ٢.

شناختي  تاب آوري  بر  اجتماعي  شبكه هاي  تأثير   ،(١٤٠٠) شفيعي  نگار  و  رضا  احمدي،   .٢
دانشجويان، فصلنامه مطالعات رسانه اي، سال دوازدهم، شماره ٣.

٣. بندورا، آلبرت (١٣٧٦)، خودكارآمدي: كنترل فردي و سلامت، ترجمه خديجه علي آبادي، 
تهران: رشد.

٤. تاتانو بك، چريل (١٤٠١)، مقدمه اي بر پديدارشناسي، ترجمه الهام ابراهيمي و محسن علوي 
پور، تهران: مركز نشر دانشگاهي.

٥. جعفريان، وحيده و فيروز محمودي (١٣٩٨)، پديدارشناسي تجارب معلمان راهنماي كارورزي 
از طرح جديد كارورزي در دانشگاه فرهنگيان استان آذربايجان شرقي، فصلنامه تدريس پژوهي، 

سال هفتم، شماره ٢.
٦. جويت، گارت و ويكتوريا اودانل (١٣٧٩)، پروپاگاندا و اقناع، ترجمه محمدحسين بصيري، 

تهران: نشر ني.
٧. حاج باقري، اديب و همكاران (١٣٩٠)، روش هاي تحقيق كيفي، تهران: مركز نشر بشري.

٨. دهخدا، علي اكبر (١٣٧٧)، لغتنامه دهخدا، تهران: دانشگاه تهران.
٩. رضوي، سيد محمد و مريم حسيني (١٣٨٥)، بررسي تأثير آموزش تفكر انتقادي بر مهارت هاي 

تحليلي دانشجويان، پژوهش هاي روان  شناسي اجتماعي، سال هفتم، شماره ١.
١٠. صفري، حسين و مرضيه موسوي (١٣٩٨)، طراحي الگوي تاب آوري در فضاي مجازي براي 

دانشجويان، فصلنامه فناوري آموزش، سال چهاردهم، شماره ٢
١١. عميد، حسن (١٣٩٠)، فرهنگ فارسي عميد، تهران: راه رشد.

١٢. غفاري نسب، اسفنديار (١٣٩٨)، درآمدي بر روش تحقيق پديدارشناسي، تهران: بهمن برنا.
سلامت  با  اجتماعي  حمايت  و  تاب آوري  رابطه   ،(١٤٠١) پور  گل  رضا  و  سميه  غنچه،   .١٣
اجتماعي در دانشجويان: نقش تعديلي خود دلسوزي، فصلنامه پژوهش هاي روان  شناسي اجتماعي، 

سال دوازدهم، شماره ٤٥.
سياسي،  تبليغات  با  مقابله  در  رسانه اي  سواد  نقش   ،(١٣٩٤) اميني  ليلا  و  فرهاد  قاسمي،   .١٤

فصلنامه پژوهش هاي ارتباطي، سال بيستم و دوم، شماره ١.
١٥. قاضي نوري، سپهر و هادي صفري (١٤٠٢)، جايگاه امنيت و تاب آوري در سياست گذاري فضاي 

مجازي بر اساس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، فصلنامه راهبرد، سال سي و دوم، شماره ١٠٨.
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١٦. قدم پور، عزت االله و همكاران (١٣٩٩)، اثربخشي آموزش تفكر انتقادي بر راهبردهاي تفكر 
سازنده و خوداثرمندي دانشجويان، فصلنامه پژوهش در آموزش علوم پزشكي، سال دوازدهم، 

شماره ١.
١٧. قنبري خانقاه، قاسم و همكاران (١٣٩١)، فرهنگ جامع واژه ها و اصطلاحات نظامي، تهران: 

روناس.
سازمان:  در  تفسيري  پژوهش هاي   ،(١٣٩٠) دانايي فرد  حسن  و  سيدحسين  كاظمي،   .١٨

استراتژي هاي پديدارشناسي و پديدارنگاري، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
اخبار  با  مواجهه  در  دانشجويان  رواني  تاب آوري   ،(١٣٩٠) نوري  زهرا  و  علي  محمدي،   .١٩

جعلي، فصلنامه روان  شناسي كاربردي، سال ششم، شماره ٤.
٢٠. معين، محمد (١٣٩٢)، فرهنگ فارسي معين، تهران: اميركبير.

٢١. موسويان، سيد علي و فاطمه اكبري (١٤٠٢)، تحليل تجربه هاي دانشجويان از جنگ رواني 
در فضاي مجازي، پژوهش هاي كيفي در آموزش، سال دهم، شماره ١.
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